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علم، بی جنسیت است. این جمله را قبول دارید؟ »نه! 
چون همه دانشمندان و مخترع های مهم و تأثیرگذار 
در طول تاریخ مرد بودند، حالا به جز ماری کوری«؛ یا 
»بله! چون دانشمندان زن زیادی می شناسم که علم و 
زندگی امروزمون مدیون اون هاست؛ ازجمله ماری کوری« احتمالا تعداد 
کسانی که نظرشان به جواب دوم نزدیک است، از گروه اول به مراتب 
کمتر باشد؛ به دلایلش کاری نداریم ولی به اصلاح و تغییرش، چرا. به کی 
بهتر، قدرتمندتر و تأثیرگذارتر است هم کاری نداریم چون اساسا این 
خط کشی منطقی و بالغانه نیست ولی به زنان قدرتمند و تأثیرگذار، چرا. 
چرا؟ چون لازم است که چهره واقعی علم را بی سانسور و روتوش ببینیم 
و درک درستی از توانایی های بشر فارغ از جنسیت، داشته باشیم و 
دخترها، »چند تا دانشمند زن می شناسی که می خوای بری سراغ فلان 
رشته؟« را کمتر بشنوند یا اصلا نشنوند. از آن جایی که »ماری کوری« 
از معدود زنان دانشمندی است که می شناسیمش، سالروز درگذشت 
او بهانه ای شد برای معرفی چند دانشمندزن تأثیرگذار جهان. البته 
در این پرونده جا داشت از ریاضی دان بزرگ کشورمان مرحوم مریم 
میرزاخانی هم یاد کنیم که چون چند روز دیگر پرونده ای درباره ایشان 
داریم به آن روز موکول شد. خب برویم سراغ زنان دانشمند و ببینیم 
شما چندتا از این اسم ها را شنیده اید؟

آشنایی با معروف ترین زنانی که در 
حوزه های فیزیک، شیمی، مکانیک، نجوم، 
کامپیوتر و ... دستاوردهای قابل توجهی 
به یادگار گذاشتند به مناسبت سالروز 
درگذشت »ماری کوری«

 ماری کوری           کاشف رادیوم

فیزیک و شیمی در چه حوزه ای؟  

در سال 1902 یک زوج دانشمند فرانسوی–لهستانی موفق به 
جداسازی عنصر رادیوم شدند. رادیوم به شکل خالص در طبیعت 
وجود ندارد و این زن و شوهر با تجزیه چند تن کانی معدنی »اورانینیت« 
توانستند یک دهم گرم »کلرید رادیوم« را از آن به دست بیاورند. زن 
پس از مرگ همسرش، به تجزیه و خالص سازی رادیوم ادامه داد تا 
سرانجام موفق به استخراج فلز خالص این عنصر رادیواکتیو شد. رادیوم 
مقدمه ای برای شناخت انرژی اتمی و کاربرد آن در زندگی امروز ما بود. 
همچنین درنتیجه شناخت این عنصر بود که پزشکان دریافتند به وسیله 
پرتوهای رادیوم می توانند غده ها و بافت های بدخیم را که در سرطان و 
بیماری های پوستی و غددترشحی بروز می کنند، از بین ببرند. همه 
می دانیم که آن زن، »ماری کوری« بود؛ اولین زنی که جایزه نوبل برد و 
اولین دانشمندی که در دو رشته متفاوت )فیزیک و شیمی( این جایزه 
را به دست آورد اگرچه در زمان حیاتش این دستاوردها چندان بزرگ 
جلوه نمی کرد و به اندازه کافی قدر ندید. بعد از دریافت نوبل، دانشگاه 
پاریس کرسی جدیدی در این رشته به »پی یر کوری« اختصاص داد. 
پی یر همچنین به عضویت آکادمی علوم فرانسه درآمد و ماری ازسوی 
دانشگاه و آکادمی علوم فرانسه نادیده گرفته شد. فقط بعد از مرگ پی یر 
بود که کرسی استادی فیزیک به ماری محول شد. با این حال، با آغاز 
جنگ جهانی اول ماری نخستین مرکز رادیولوژی نظامی را در فرانسه 
راه انــدازی کرد که در آن از اشعه ایکس برای تشخیص محل گلوله و 

استخوان های شکسته سربازان استفاده می شد.

تاثیرگذارترین

 دانشمندان
زن تاریخ

پرونده

    منابع این پرونده: دیجیاتو، یک پزشک، زومیت، انجمن فیزیک ایران، دویچه وله، خبرآنلاین

 آدا لاولیس                    اولین برنامه نویس

    در چه حوزه ای؟                                                کدنویسی

در ســـال ۱۸۴۲، »چــارلــز 
بابیج« برای سخنرانی درباره 
»ماشین تحلیلی« به دانشگاه 
ــوت شــد. »بابیجِ«  تورین دع
انگلیسی که حالا او را »پدر 
کسی  می دانیم،  کامپیوتر« 
است که برای اولین بار طرح 
مفهومی یک کامپیوتر قابل 
ــه کــرد.  بــرنــامــه ریــزی را ارائـ
متن سخنرانی چارلز را یک 
ــی دان ایــتــالــیــایــی به  ــاضـ ریـ
ــان فرانسوی نوشته بود.  زب
او شخصی را مأمور کــرد که 

این یادداشت ها را از زبان فرانسوی به انگلیسی ترجمه کند. این مترجم 
کسی نبود جز »آدا لاولیس« که برای این کار ۹ ماه زمان صرف کرد، چون 
نمی توانست به ترجمه اکتفا کند و لازم دید چیزهایی هم بر آن نوشته ها 
 G تا A اضافه شود. متنی که آدا به بابیج تحویل داد، شش قسمت داشت که از
علامت گذاری شده بود. قسمت G که شامل نوشته های اضافه بر ترجمه بود، 
طولانی ترین قسمت متن را تشکیل می داد. آدا در این قسمت، الگوریتمی 
برای به کارگیری در »ماشین تحلیلی« نوشته بود که با آن می شد »اعداد 
برنولی« را محاسبه کرد. ماشین بابیج، توانایی انجام محاسبات پیچیده 
ریاضی را داشت و این گام بزرگی درحوزه علوم کامپیوتر به شمار می رفت اما 
مقاله آدا بود که دری تازه به این علم بازکرد. او با اضافه کردن مفهومی جدید به 
ماشین های اولیه، نشان داد آن ها ظرفیتی بیشتر از محاسبات ریاضی دارند و 
این اولین قدم در مسیر درک کامپیوترهای مدرن، فراتر از ماشین حساب بود. 
آدا لاولیس با نوشتن آن الگوریتم که قابلیت به کارگیری در یک رایانه مکانیکی 
اولیه را داشت، اولین برنامه نویس کامپیوتری به شمار می رود. او معتقد بود 
هرچیزی که قابلیت تبدیل شدن به اعداد داشته باشد مانند موسیقی، الفبا 
و تصاویر، توانایی محاسبه شدن و تغییرکردن توسط کامپیوترها را دارد و 
ما امروز می دانیم که حق با آدا بود. وزارت دفاع آمریکا به پاس قدردانی از 
لاولیس، یکی از زبان های برنامه نویسی اش را به اسم او نام گذاری کرده است 
و جامعه کامپیوتر انگلیس، سال هاست جایزه ای به نام آدا، به متخصصان این 

حوزه اهدا می کند.

 برتا بنز                    مخترع لنت ترمز

    در چه حوزه ای؟                                                مکانیک

 روزالیند فرانکلین          کاشف ساختار دی ان ای

در چه حوزه ای؟                                                         زیست شناسی

در ســال ۱۹۵۲ مــیــادی، دانشمندی 
با اشعه ایکس از یک مولکول عکاسی 
کرد و نشان داد که دی ان ای، دو رشته 
بافته شده است در محفظه ای مارپیچی؛ 
همان تصویر نردبان به هم پیچیده ای که 
امروز ما به عنوان دی ان ای می شناسیم 
و تحول علم ژنتیک مدیون آن است. آن 
دانشمند، »روزالیند فرانکلین« شیمی دان 
انگلیسی بود اما همه چیز به خوبی شروع 
کار، پیش نرفت. فرانکلین سعی کرد از 
مارپیچ دوگانه دی ان ای ســردرآورد ولی 

موفق نشد. همکارش »موریس ویلکینز« عکس های او ازجمله شفاف ترین شان 
را که بعدها به عکس ۵۱ معروف شد، بدون اجازه به دانشمندی آمریکایی، به نام 
»جیمز واتسون« نشان داد. همچنین خاصه ای از تحقیقات منتشر نشده روزالیند 
را که به شورای تحقیقات پزشکی داده بود، در اختیار او گذاشت. واتسون و همکارش 
»فرانسیس کریک« که سعی داشتند یک مدل دی ان ای بسازند، از این عکس ها به 
ساختار مارپیچی دی ان ای پی بردند و موفق شدند مدل شان را کامل کنند. همان 
سال واتسون و کریک، مقاله ساختار دی ان ای را در نشریه نیچر چاپ کردند و به 
فرانکلین هم نگفتند که عکس۵۱ را دیده اند. کریک و واتسون و ویلکینز، در سال 
۱۹۶۲ جایزه نوبل پزشکی را گرفتند؛ زمانی که چهار سال از مرگ فرانکلین بر اثر 
بیماری گذشته بود. در مراسم اهدای جایزه اسمی از فرانکلین برده نشد اما کریک 
بعدها اعتراف کرد که فرانکلین تا دو قدمی حل معمای دی ان ای رفته بود. نقش 

موثر روزالیند فرانکلین در کشف دی ان ای سال ها بعد از مرگش به اثبات رسید.

 ورا روبین                    اثبات کننده ماده تاریک

در چه حوزه ای؟                                        نجوم

در ســال 1960، رصــدهــای 
ــود نــوعــی چسب  نجومی وجـ
کیهانی را ثابت کرد که درغیاب 
آن ساختار کهکشان ها از هم 
می پاشد؛ چیزی که امروز به نام 
»ماده تاریک« شناخته می شود. 
ماده تاریک، مفهومی است که 

کیهان شناسان برای توضیح رابطه میان میزان اجرام پدیده های نجومی از آن 
استفاده می کنند. این ماده که حدود ۲۷درصد کل جرم انرژی موجود در جهان را 
تشکیل می دهد، نسبت به نور واکنش نشان نمی دهد و به طور مستقیم با تلسکوپ 
قابل دیدن نیست. اخترشناسان پیش از اثبات این کشف مهم، تصور می کردند 
که سرعت های چرخشی کهکشان ها از مرکز آن ها نشأت می گیرد و مطالعه »ورا 
روبینِ« آمریکایی و همکارش بود که این تصور را اصلاح کرد. روبین، دنبال پاسخی 
برای سوال »ستاره ها چطور به دور مرکز کهکشان می گردند؟« بود. او با مطالعه 
کهکشان »آندرومدا M31 «، نزدیک ترین کهکشان مارپیچی نزدیک به ما، نشان 
داد که سرعت حرکتی ستاره ها و گاز در داخل کهکشان برخلاف انتظاری که 
از دینامیک نیوتنی داریم -که در فاصله های دورتر از مرکز گرانشی باید سرعت 
اجرام کم شود- با افزایش فاصله ثابت باقی می ماند. این رصد، تأییدی بود بر 
وجود ماده تاریک در مقیاس کهکشانی. علاوه بر این کشف مهم جامعه نجوم و 
کیهان شناسی، »ورا روبین« را به عنوان یک الگوی الهام بخش برای جامعه نجوم 
و به ویژه برای دختران می شناسد. ورا عضو آکادمی علوم آمریکا، برنده جایزه بین 
المللی »گروبر« و برنده جایزه انجمن سلطنتی نجوم بریتانیا بود؛ جایزه ای که پس 

از »کارولین هرشل« برای دومین بار به یک منجم خانم رسید.

 هیپاتیا                 نخستین ریاضی دان زن

در چه حوزه ای؟                 ریاضی

ــم  ــارده ــه ــرن چ ــ در ق
دانشمندی  یونان  در 
زنـــدگـــی مـــی کـــرد که 
ــرای مــســائــل جــبــر و  ــ ب
حل های  راه  هندسه، 
جدیدی ارائه کرد که تا 
سه قرن بعد از او هیچ 
کس توانایی فراتر رفتن 
از آن ها را نداشت. این 

ــزرگ، مخترع غلظت سنج هم بــود؛ وسیله ای که  ریاضی دان ب
بــرای تعیین غلظت مــواد حل شــده در مایعات به کــار می رفت. 
همچنین از نخستین کسانی بود که به وسیله ای برای راه یابی 
دریــانــوردان اندیشید و قطب نمای اختراعی او تا قرن هجدهم 
مورد استفاده دریانوردان بود. احتمالا همه اسم هایی که تا الان 
به ذهن تان رسیده، اشتباه است. او »هیپاتیا« بود نه هیچ کدام از 
ریاضی دانان مردی که شهرت جهانی دارنــد. هیپاتیا که نبوغ و 
پشتکارش را ثابت کرده بود، به تدریس در دانشگاه اسکندریه در 
رشته فلسفه و ریاضیات دعوت شد؛ مقامی که تا آن زمان فقط به 
مردان تعلق داشت. خیلی زود علاوه بر تسلطش بر علوم، به عنوان 
یک معلم محبوب هم شهره شد. به دلیل تبحرش در فن سخنوری، 
سخنرانی هایش طرفداران بسیاری پیداکرد، آن هم زمانی که صرف 
حضور یک زن ریاضی دان غیرقابل تحمل بود. آن قدر غیرقابل تحمل 
که یک روز هنگام برگشت از کتابخانه مرکزی اسکندریه، گروهی 
خشمگین و متعصب به هیپاتیا حمله کردند و او را به قتل رساندند. 
او مقاله های فراوانی در زمینه ریاضیات نوشته بود که بسیاری از 
آن ها در زمان یورش مردم به معبد سراپیس اسکندریه ازبین رفت. 
هیپاتیا غیر از تأثیر مهمش روی علم ریاضی، در زمانه ای سراسر جهل 
وتعصب برای دخترانی که طالب و شیفته علم آموزی بودند، سخن 
می گفت و آن ها را به تحمل سختی های این راه تشویق می کرد. 

امروز، جایزه ای در علم ریاضی به اسم هیپاتیاست.

 ریتا لوی مونتالچینی                 کاشف فاکتور رشد عصبی

در چه حوزه ای؟                                                        پزشکی

 هدی لامار                مخترع ارتباطات بی سیم
در چه حوزه ای؟            کامپیوتر

در سال 1986 »فاکتور رشد عصبی« کشف شد؛ پروتئینی که با تحریک بافت 
عصبی اطراف سلول های درحال نمو، رشد آن ها را تشدید می کند یعنی در رشد و 
متابولیسم سلول ها دخیل است. این کشف، راه شناخت بیماری هایی مثل دمانس 
و سرطان و آلزایمر را هموار  و به درمان آسیب های نخاعی و درک بهتر بیماری های 
قلبی-عروقی کمک کرد. پشت چنین موفقیت ارزشمندی، دختری ایتالیایی بود به 
نام »ریتا لوی مونتالچینی«. ریتا وقتی هنوز سن وسالی نداشت، آرزوی نویسنده شدن در سر می پروراند اما وقتی با مرگ یکی 
از بستگانش مواجه شد، مسیر زندگی اش و البته مسیر علم پزشکی را تغییر داد. آشنای ریتا براثر سرطان معده از دنیا رفته بود 
و او تحت تأثیر این اتفاق و به پیشنهاد مادرش، رشته پزشکی را برای تحصیل انتخاب کرد. تصمیمی که با موانع بسیاری مواجه 
شد. پدر ریتا با تحصیل او مخالف بود و اعتقاد داشت درس خواندن مانع از انجام وظایف همسری و مادری اش خواهد شد. او 
به هرترتیبی بود وارد دانشکده پزشکی شد و بعد از دانش آموختگی اش با مانع جدیدی برخورد کرد. سیاست های بازدارنده 
موسولینی که »نژادهای درجه دوم« را از تحصیل آکادمیک و اشتغال در موقعیت های حرفه ای باز می داشت، آدای یهودی 
را متوقف کرد. او اما تسلیم نشد و در بحبوحه جنگ، در اتاق خوابش آزمایشگاهی راه انداخت و شروع به مطالعه روی رشد 
رشته های عصبی در جنین جوجه ها کرد. پس از جنگ، دعوت دانشگاه واشنگتن را برای تحقیق پذیرفت و به مطالعه روی 
عوامل رشد عصب ادامه داد. در سال 2001 به دلیل مطالعات و فعالیت ها و دفاعش از حقوق مدنی، »نماینده زندگی« لقب 

گرفت. مونتالچینی، در سال 2005 وقتی 96 ساله بود، موسسه تحقیقات مغز اروپا را پایه گذاری کرد.

در خلال جنگ جهانی دوم، دانشمندی تلاش کرد خطر نظامی 
بزرگی را خنثی کند. او برای این که مانع ازکارافتادگی اژدرهای 
کنترل از راه دور شود، نوعی نسخه اولیه از ارتباطات طیف گسترده 
را ابداع کرد. »اژدر« یکی از کلیدی ترین سلاح های جنگ جهانی 
دوم بود که به راحتی ردیابی می شد و به واسطه امواج ازکار می افتاد و فناوری ابداعی  آن مانع 
ازکارافتادنش می شد؛ به طوری که به گیرنده و فرستنده امواج رادیویی یک ردیف تصادفی 
از کانال های فرکانسی اختصاص داده می شد، بعد براساس همین ردیــف، امــواج به تناوب 
در فرکانس های معرفی شده ارسال می شدند. این فناوری، بعدها پایه فناوری های وایرلس 
مانند بلوتوث و وای فای شد. »هدی لامار« هنرپیشه و مخترع اتریشی، کسی بود که این سیستم 
ارتباطی را اختراع کرد و ما امروز بدون دانستن نامش، مدیون او هستیم. نسخه هایی از فناوری 
طیف گسترده ارتباطی بعدها برای توسعه GPS استفاده شد و اگر نبود، گوشی های تلفن همراه 
نمی توانستند بدون تداخل فرکانسی با دکل های مخابراتی ارتباط برقرار کنند. هدی، زن زیبایی 
بود که اطرافیانش ترجیح می دادند او را با این مشخصه و با حرفه دیگرش یعنی بازیگری بشناسند؛ 
به همین دلیل است که در زمان حیاتش چندان جدی گرفته نمی شد و تنها یک بار در 8۳ سالگی 

یعنی دوسال پیش از درگذشت اش، جایزه بنیاد آزادی پیشگامان ارتباط به او اهدا شد.

در سال 1888، »برتا بنز« آلمانی بدون آن که به همسرش، »کارل« چیزی بگوید و از مقامات اجازه بگیرد، 
همراه دو پسرش سوار خودروی ساخت کارل شد. او اولین کسی بود که با خودرو مسافتی طولانی را می پیمود. 
قبل از این سفر تاریخی، رانندگان برای آزمودن خودروها در مسیرهای کوتاهی رانندگی می کردند. هدف 
ظاهری برتا از این سفر دیدار مادرش بود اما درواقع قصد داشت به شوهرش که در بازاریابی اختراعش 
شکست خورده بود، ثابت کند که خودرویی که هردوی شان رویش سرمایه گذاری کرده اند، به موفقیت مالی 
خواهد رسید درصورتی که مفید بودنش ثابت شود. برتا صبح زود خانه را ترک کرد. در آن زمان، جایگاه 
سوخت گیری وجود نداشت و فقط از داروخانه ها می شد سوخت تهیه کرد اما این، همه مشکل نبود. دهانه 
سوخت خودرو دچار مشکل شده بود. برتا آن را با کلاه و سنجاق سرش تمیز و از بند جورابش برای ایزوله کردن 
مواد استفاده کرد. ترمز چوبی دوام چندانی نداشت و بعد از طی مسافتی، شکست. برتا بنز از یک پینه دوز 
خواست برایش چرم بدوزد و به این ترتیب اولین لنت ترمز جهان ساخته شد. به هرحال اولین سفر خودرویی 
بعد از سختی های فراوان تمام شد. برتا موفقیت اش را ازطریق تلگراف به شوهرش خبرداد و چندروز بعد به 
خانه برگشت. داستان سفر همان طور که برتا می خواست، تبلیغات زیادی به پاکرد. او هر چیزی را که در طول 
سفر اتفاق افتاده بود، به »کارل بنز« گزارش داد و پیشنهادهای مهمی ازجمله دنده اضافه برای بالارفتن از 
تپه ها و لنت های ترمز برای بهبود قدرت ترمز مطرح کرد. در سال 2008، یادبود »مسیر برتا بنز« به عنوان یک 

مسیر از میراث صنعتی به جامانده از بشر ثبت شد.


